
در رســانه های مکتــوب نــرخ جدید برخی 
نهاده های کشاورزی درج شده که نسبت به چند 
ماه قبل افزایش چشــمگیری را نشان می دهد. 
هر کیســه ۵۰کیلویی کود سوپر فسفات تریپل از 
۳۰۰ هــزار تومــان به هفت میلیــون تومان، هر 
کیســه ۵۰ کیلویی سولفات پتاســیم از ۵۰۰ هزار 
تومان به شش و نیم میلیون تومان، کود فسفات 
از ۳۰۰ هــزار تومــان به ســه میلیون و ۳۶۰ هزار 
تومان و کلروپتاســیم گرانوله از ۹۵۰ هزار تومان 

به چهارمیلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است.
مازاد ســم های مورد مصرف کشــاورزان نیز 
شبیه این امر است و برای مرغداران و دامداران، 
خوراک جوجه و مرغ و دام ها نیز به شدت افزایش 
قیمت داشــته اســت، به نحوی که تعدادی از 
واحدهای پرورش طیــور و دام که توانایی مالی 
چندانی ندارند، ناچار به تعطیلی شــده اند. البته 
این یک روی قضیه اســت. سال هاست مصرف 
کود و سم تابع هیچ ضابطه ای نیست و به قولی 
به صورت سنتی و مشت در متر مصرف می شود 
و از قبل این بدمصرفی چه بســا در برخی نقاط 
کشاورزان و مردم به بیماری های صعب العلاج 
دچار شــده اند. اگر کودی مصرف می شود، باید 
نوع و اندازه آن حســب زمین و حسب محصول 
معین شــود نه آنکه کشاورز در این اندیشه باشد 
که هر چه بیشــتر، بهتر! ایــن البته تنها مصیبت 
کشــاورزی ما نیست. درحالی که بهترین خاک در 
کشــور ما یافت می شود و البته قرار بود با ترویج 
کشاورزی در نقاط مختلف کار علمی کشاورزی 
انجام شــود، همــه کارها ابتر مانده اســت. این 
در حالی اســت که برای نمونــه، در حال حاضر 
 گروهی با اســتخدام افراد متخصص ذی صلاح 
و بعضا خارجی نسبت به ایجاد مزارع براساس 
کشــاورزی دقیق اقــدام کرده و ثمــره آن  را نیز 
دریافت کرده اند. متأسفانه کشاورزی در کشور ما 
به عنوان یک سیستم پویا دیده نشده و مسئولان 
امر نتوانسته یا نخواسته اند کشاورزی را به عنوان 
یک سیســتم جامع و علمی نگاه کنند. این تنها 
در زمینه کشاورزی نیست. صنعت نیز در چنبره 
روزمرگی دچار است؛ به طور مثال هرگز صنعت 
خودرو به تحلیل درنیامده و تنها تســلیم جریان 
جــاری و روزمرگی شــده اند؛ فقــط گاه و بیگاه 
صداهایی بلند می شود که فاقد هرگونه پشتوانه 
علمی و فنی اســت. می توان از رونمایی وزارت 
صمت در شهریور ۱۴۰۲ از یک دستگاه خودرو که 
برقی خوانده می شــد، اشاره کرد که وزیر صمت 
وقت به شهید رئیسی، رئیس جمهور ، اعلام کرد 
که تا پایان ســال صد هزار خودرو این چنینی به 
بازار عرضه می شود؛ صدهزاری که حتی به یک 
دستگاه نرسید. این نه از آن رو است که در کشور 
اســتعداد و دانش وجود ندارد؛ چگونه اســت 
که ما توفیق داشــتن موشک های نقطه زن را که 
ساخت آن بسیار حساس تر و سخت تر از خودرو 
هیبریدی اســت، داریم امــا در صنعت خودرو 
توفیق نداشته ایم؟ مسئله بازرگانی و حمل ونقل 
نیــز تابع همین نیندیشــیدن های سیســتمی و 
عدم تحلیل سیستم اســت. وقتی مقام مسئول 
می گوید تغییر نــرخ ارز فقط بر ۱۰ نوع کالا تأثیر 
می گــذارد، معلوم می شــود هیــچ تحلیلی از 
تأثیــرات متقابل ندارد. اصولا خلقت براســاس 
بنیاد ســامانه های مختلف که نوعا سامانه های 
باز با تأثیر متقابل هســتند، صورت گرفته است. 
به بدن انسان اگر دقت کنیم، سامانه های مغز و 
اعصاب، ســامانه قلب و عروق، سامانه گوارش، 
ســامانه اســتخوان بندی و ســامانه عضــلات 
نگهدارنده هر کدام مســتقل و در عین حال با اثر 
متقابل هســتند. مجموعه های اداری و فنی ما 
نوعا فاقد طراح و تحلیلگر ســامانه (سیستم) 
هستند و به همین رو معمولا تصمیمات فردی و 
شخصی یا هیجانی است. بیمه های اجتماعی و 
تصمیمات متخذه هر سال برای بیمه گران اعم از 
شاغل و بازنشسته با تشتت، ناهماهنگی و نوعا 

با تضــاد صورت می گیرد و دلیل آن 
هم بی توجهی به سامانه ای جامع 
و تأثیرگذار به نام بیمه اجتماعی در 

کشور است.
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بیانیه صریح و هدفمند رهبران چین و روســیه 
در پایان سفری که بلافاصله پس از سفر ترامپ 
به پکن انجام شــد، حامل نشــانه های مهمی 
از بازآرایی چارچوب سیاســی در ســطح نظام 
بین الملل اســت. در ایــن چارچوب، چین حتی 
پروتکل پذیرایی در میزبانی از پوتین و ترامپ را 
نیز هم سنگ و حساب شــده برگزار کرد  تا بتواند 

پیام خــود را به جهــان منعکس 
کند. با این حال، آنچه اهمیت اصلی 
دارد، نه تشــریفات بلکــه محتوا و 

متن بیانیه پایانی این دیدار است...
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تنها خداست که مى ماند
جناب آقاى دکتر امیرمحسن ضیایى استرآبادى،  ریاست محترم اسبق جمعیت هلال احمر ایران 

خبر درگذشت پدر گرامیتان شادروان حاج سیدمحمد ضیایى استرآبادى موجب تأسف و تأثر فراوان گردید.
این مصیبت را به حضرتعالى و خانواده   محترم تسلیت  عرض مى کنیم. براى آن فقید سعید علو درجات و رحمت و مغفرت و براى 
جنابعالى و خانواده محترم صبر و اجر آرزومندیم  و براى سایر بازماندگان صبر مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید.  

علیرضا آوایى،  محمد درویش زاده کاخکى، جعفر پوربدخشان، اکبر نورعلى زاده، على اصغر قاسمى، مهدى رحمانیان، علیرضا غریب دوست

بوم گردی؛ بازتعریف سرمایه اجتماعی و 
تاب آوری ملی در گردشگری ایران

هفته میراث فرهنگی و دغدغه های 
دوستداران ایران زمین

ملــی  روز  اردیبهشــت ،   ۳۱
بوم گــردی، در تقویــم رســمی 
کشــور ما فراتــر از یــک نماد، 
بازتاب دهنده یک تغییر پارادایم 
در صنعت پیشــران گردشگری 
پاسداشــت  روز،  ایــن  اســت. 
از تلاقی  اســت که  ارزش هایی 
تاریخی  اصالت  فرهنگی،  غنای 

و هویت پایدار ایرانیان جوانه زده است. بوم گردی امروز 
دیگر یک انتخاب فانتزی در ســبد ســفر نیســت، بلکه 
تجلی یکــی از موفق ترین مدل های حکمرانی اســت 
که توانســته ارزش های اقتصادی را با صیانت از میراث 
اجتماعی و محیط زیستی پیوند بزند. امروز بوم گردی را 
نمی توان صرفا در قالب چند اقامتگاه سنتی یا تجربه ای 
متفاوت از ســفر تعریف کرد. آنچه اکنون در جغرافیای 
گردشگری ایران شکل گرفته، شبکه ای زنده از مشارکت 
جوامع محلــی، احیای ظرفیت های بومــی و بازتوزیع 
فرصت های اقتصادی در پهنه ســرزمینی کشور است؛ 
شبکه ای که توانسته میان «اقتصاد گردشگری»، «هویت 
فرهنگی» و «پایداری اجتماعی» پیوندی معنادار برقرار 
کنــد. نزدیک به چهــار هزار اقامتــگاه بوم گردی فعال 
در کشــور، تنها واحدهــای پذیرایی نیســتند، بلکه هر 
یک به مثابه یک هسته توســعه محلی عمل می کنند. 
بخش قابل توجهــی از این مجموعه ها در روســتاها، 
مناطق کمتر برخوردار، نواحی مرزی و پهنه هایی شکل 
گرفته انــد که پیش از این ســهم اندکی از گردش مالی 
صنعت گردشــگری داشتند. همین ویژگی، بوم گردی را 

به یکی از موفق ترین تجربه های 
گردشگری  منافع  متوازن  توزیع 
در کشــور تبدیــل کرده اســت. 
مزیت اصلی این الگو، اتکای آن 
جامعه  واقعی  ظرفیت های  به 
محلــی اســت؛ از معمــاری و 
خوراک و آیین ها تا صنایع  دستی، 
شــیوه زیست و دانش بومی. به 
همین دلیل، بوم گردی در مقایسه با بسیاری از الگوهای 
سرمایه بر، وابستگی کمتری به زیرساخت های پرهزینه 
دارد و در عین حال، آثار گســترده تری در ایجاد اشتغال 
پایــدار، حفظ جمعیت روســتایی و کاهش مهاجرت 
ایفا می کند. تجربه ســال های اخیر نشــان داده است 
که هــر اقامتگاه بوم گردی، علاوه بر کارکرد اقتصادی، 
می توانــد به کانونی بــرای احیای هویــت محلی و 
بازتولید حس تعلق اجتماعی تبدیل شــود. اهمیت 
بوم گردی زمانی آشکارتر می شود که عملکرد آن را در 
شرایط بحران بررسی کنیم. در دوره هایی که صنعت 
گردشــگری جهان تحــت تأثیر تنش های سیاســی، 
ناپایداری هــای منطقه ای و تحــولات اقتصادی قرار 
گرفت، بخش بوم گردی ایران در مقایســه با بسیاری 
از حوزه های وابسته به گردشگری، پایداری و انعطاف 
بیشــتری از خود نشــان داد. در نوروز و مــاه مبارک 

رمضان ســال گذشــته، با وجــود فضای 
روانی ناشی از تحولات منطقه، بسیاری از

اقامتگاه های بوم گــردی همچنان مقصد 
سفر خانواده ها بودند. 

در پاسخ به یادداشت هفته گذشته ام 
در همین صفحه مبــارک، فرهیخته ای 
گرامی برایــم یادداشــت کوتاهی روی 
«بله» فرستاد که خوشحالم کرد. نوشته 
بود: با این گفته های شــیرین، خاطرات 
دوران کودکــی را در مــن زنــده کردید؛ 
آن خانه پدری در برزن شــبدری، درون 
قلعه قدیمی شهر شاهرود. هنوز دروازه 

قلعه با آن سردر بلندش، رفت و آمد مردم را نظاره گر بود. 
کوچه های باریک و کاهگلــی اش باعث الفت و مهربانی 
و احتــرام بود... . حیاط و حوض و درختــان بِه و آلبالو و 
گل محمدی و درختان مو با انگورهای آویران بر چفت کنار 
حیاط. آب انباری که با تلنبه دستی از آبش حوض را پرآب 
می کردیم... . ماهی ها و شمعدانی ها... . دکتر اکرمی، استاد 
دانشگاه سپس چنین ادامه می دهد: یاد آن بالاخانه ای که 
زمستان ها یخچال خانه بود و پر از میوه های آونگ شده و 
کوزه   قورمه و انبان نان قندی و سایر خوراکی ها... وای که 

چه شیرین روزگاری بود وقتی تنور 
خانه روشــن می شــد و خانم های 
نانــوا می آمدند... و مــا با بوی نان 
از خــواب بیــدار می شــدیم. چه 
بگویم از شــب های تابستان که بر 
پشــت بام می خوابیدیم و ستاره ها 
را می شــمردیم. چه خاطره ها که 
شــما زنده نکردید و آه از نهاد منِ 
دور مانــده از اصل خویش برنیاوردید. صد درود بر شــما. 
آنچه دکتر اکرمی صمیمانه برایم نوشت، دقیقا به ظرایف 
زندگی ایرانی اشــاره دارد  و به آنچه باید به عنوان میراث 
فرهنگــی آن را پاس  بداریم. بافت های قدیم شــهرها  که 
در آنهــا هم محلی ها پیاده به هم برمی خوردند و ســلام 

می کردند. آینه حوض و درخت مو و گل های 
زیبا که هنوز در خانه های قدیمی و کافه هایی 
کــه در خانه های قدیمــی تهران، شــیراز و 

همه جا می بینیم .

یادداشت

محمدحسین عمادی
ترانه یلدا 

معمار و شهرساز

سیدمصطفی هاشمی طبا

معاون گردشگری کشور
انوشیروان محسنی بندپی 


